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خطرهاي «کتاب گریزي»
در یافتــه اي دیگر که در ایتالیا به دســت آمده، 
پي برده  اند کــه از تعداد خوانندگان کتاب نســبت 
به ۲۰ سال گذشته، کاسته شــده است. کارشناسان 
آسیب شناســي دریافتنــد کــه چون تولیــد فکر در 
جامعه ادبي پایین آمده، ســبب شــده ناشــران با 
ترجمه آثــار خارجي به ویژه انگلیســي این نقیصه 
را جبــران کننــد. اما این ترازنامه هــم دردي را دوا 
نکرده است. این رویداد خاکستري ثابت مي کند که 
کارگزاران فرهنگي باید مشوق هایي براي نویسندگان 
کم کار و ناشــران آنها تدارک ببیننــد تا آنها را از این 
وضعیــت زرد بیرون آورند. زیرا از این رهگذر، فایده 
بســیاري هم بــه اجتماع مي رســد. هرچه جامعه 
آگاه تر شــود و فرهنگ خویش را بهتر بشناســد، به 
همان میزان، عزم ملي بالا مي رود و قدرت کشــور 
در منطقه افزایــش مي یابد. به هر تقدیر اگر نهادي 
فرهنگ مــدار با ســوءمدیریت خود مســئولیتش را 
فراموش کند، برخلاف آنچه در اساسنامه فرهنگي 
خود نوشته است، خواه ناخواه، جامعه تشنه رشد و 
ترقي را به ســمت قهقرا مي کشد. پس نباید پنهان 
کــرد پیامد اصلــي «کتاب گریزي» در میــان مردم، 
آســیب خطرناکي به نام «انحطاط فرهنگي» است. 
پایین بودن سطح فرهنگ مطالعه، دلیل دیگري هم 
دارد که به آن « نبود احســاس ضرورت» مي گویند. 
تا وقتي انســان در وضعیت «نیاز» قــرار نگیرد، در 
پــي رفع آن برنمي آید. اگر یک متقاضي کار پي ببرد 
که به جاي رفتاري چون کتاب خواني که سبب ســاز 
پیشرفت است، عواملي مانند ایجاد رابطه با فردي 
بانفوذ، توان بیشتر و ســریع تري دارد تا متقاضي را 
به مناصب بالاي اجتماعي برســاند، قطعا جایگاه 
نیازها را در ذهنش تغییر مي دهد زیرا کافي اســت 
دریابــد که با مداومــت در رفتاري چــون تظاهر و 
مداهنه نســبت بــه صاحبان قدرت، بدون کســب 
مهــارت لازم، مي توانــد به وضعیــت بهتري پرش 
کنــد. او پس از رســیدن به مقام خود، پاســخ گوي 
هیچ یــک از پیامدهاي مدیریتي خــود نخواهد بود 
چــون خوب مي داند که یک حامي بالاي ســر خود 
دارد و به جاي داشتن دغدغه افکار عمومي، به آن 
پشتیبان دلگرم مي شود. هرچند او به نان و نوایش 
مي رسد اما تأســف بار آن است که هویت فرهنگي 
او رو به ویراني مــي رود. او به وضعیت جدید خود 
دل خوش اســت، اما به سبب دوري از چشمه ناب 
فرهنگ، عطشناک مي شــود تا آنکه با تهي شدن از 
احســاس انســاني، کارش به جایي مي رسد که به 
ابزاري بي هویت تبدیل مي شــود و به جاي خدمت 
به مــردم، تنها براي حفظ وضــع موجود نگهباني 
مي دهــد. حتي او در زندگي خصوصي نیز از تربیت 
درست فرزندانش، عاجز مي شود و آنها را نیز چون 
خــودش، پرمدعا و بي اندوختــه به جامعه تحمیل 
مي کند. همه این مســائل گفته شده در فرایندي رخ 
مي دهد کــه حرمت و جایگاه کتــاب در جامعه از 

دست برود.

تغییر جایگاه بازیگران سوریه
 دونالد ترامپ ممکن اســت بــا دیوانگي هایش 
سعي کند دســت بازرس مولر را کوتاه کند تا تباني 
ترامپ با روســیه در انتخابات و تباني او با عربستان 
و امارات علیه ایران افشــا نشــود. در صورت چنین 
اقدامي، برعکس در شرایط ملتهب آمریکا احتمالا 
واکنش هــاي تندتري بــه وجود خواهــد آورد که 
شــاید ترجمان آن در صحنه سوریه به تغییر مجدد 
جایگاه بازیگران بینجامد و ســوریه مسیر دیگري در 

پیش گیرد.

وقتي رئیس تأمین اجتماعي
 تأمین جاني نداشت

...ولي مهم ترین دلیل نصف بودن تولید ناخالص 
ملــي در ایران در مقایســه با کشــوري مانند ترکیه 
-که فاقد ذخایر نفت و گاز اســت- دقیقا در همین 
نکته نهفته اســت. دیوان ســالاري حاکم بر ایران با 
دادن بنزین و گازوئیل ارزان، مشــاغل کاذبي درست 
کرده اســت که کارش دودکردن سرمایه هاي ملي، 
بالابردن تصادف هاي رانندگي، آلوده کردن شــهرها 
و گذاشــتن ســالانه فقط ۳۰ میلیارد دلار خسارت 
آلودگي بر دوش مردم و دولت اســت. این سیستم 
فاسد وابسته به بنزین ارزان انگیزه تولید و خلاقیت 
را از مردم گرفته اســت. وقتي یــک راننده با دو بار 
ســرویس مدرسه در تهران و صرف فقط دو ساعت 
کار تقریبا معادل یک استادیار دانشگاه کسب درآمد 
مي کند، کدام انســان عاقلي مي تواند قبول کند این 
مردم انرژي و تــوان خود را صرف تولید و خلاقیت 
کنند. کــدام کارخانه مي تواند چنیــن حقوقي را به 
کارگرانش بدهد و در دنیا هم رقابت داشــته باشد؟ 
متأســفانه ارزاني بنزین و گازوئیل مردم کشــورمان 
را به ماده مخــدر بنزین معتــاد و گرفتار هزار و یک 
درد و بلا کرده اســت. طبقه متوســط هم به دلیل 
آزادي هــاي محــدودي که در خودروي شــخصي 
دارنــد، مشــکلات آن را نادیده مي گیرنــد و گرفتار 
گردابي خطرناک شــده اند. آنها هرگز فکر نمي کنند 
که ممکن اســت نفر بعدي که در حادثه رانندگي یا 
از آلودگي کشــته مي شود، خود آنها باشند. آنچه بر 
سر مردم ایران ســایه انداخته، همان تفکري است 
که سال ها برخي وزرا با بي توجهي به محیط زیست 
و توسعه پایدار، اقتصادي لرزان بنیان گذاشته اند که 
چرخ صنعت آن با بنزین و گازوئیل ارزان مي چرخد. 
در ایــن مهلکه هیچ کس، حتي اگر رئیس ســازمان 

تأمین اجتماعي باشد، تأمین جاني نخواهد داشت.

ادامه از صفحه اول آینه 
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دو  پرسش که نمي خواهند پاسخ دهند
کســي ادعا نمي کند که تأثیر تحریم ها صفر است.  �

از دشمن توقعي جز خباثت نیست. اما آنچه موجب 
تورم و آزار مردم مي شود، غالبا نه اصل تحریم، بلکه 
موج ســواري مفســدان و اخلالگران روي موج سازي 
دشــمن، به مــوازات بدعملي مدیران لیبرال اســت. 
چنیــن مدیراني موجب مي شــوند حیثیت دولت نزد 
مــردم و نظام مخدوش شــود. به ایــن معنا، دولت 
و رئیس جمهــور بایــد قبل از هرکس دیگــر، رویکرد 
لیبرال مآب را دشمن بشمارند و لحظه اي در کنارزدن 
آن درنــگ نکنند. به اعتبار خســارت هاي همین چند 
ســال اخیــر به ویژه هشــت ماه گذشــته، بایــد براي 
رئیس جمهور و وزیران دلســوز یقین شــده باشد که 
رویکرد لیبرال مآب شفا نمي دهد و کور مي کند. گرهي 
که در کار دولت افتاد و موجب گســتاخي بیگانگان و 
نارضایتي مردم شــد، زیر سر همین لیبرال مآب هاست 
که برخي از آنها –به جاي برکناري و محاکمه شدن- با 
قیافه حق به جانب مدعي استعفا شدند؛ هرچند برخي 
همفکران آنها همچنــان در مدیریت ها حضور دارند. 
این طلبکاري پس از خرابکاري، رسم مألوف آنهاست.

به جوانان اعتماد کنیم
غلامحســین کرباســچي: با اجراي قانــون منع  �

به کارگیري بازنشســتگان، از ناحیــه افرادي که میل 
به ادامه کار در ســمت فعلي خــود دارند و به هیچ 
عنوان حاضر به واگذاري صندلي خود به نســل هاي 
جوان نیستند، بهانه هاي مختلفي شاهد هستیم. اما 
هر استدلالي که این نیروها براي ادامه خدمت خود 
به کار مي برند تا شــاید چند صباحي بیشتر در پست 
مدیریتــي خود باقي بمانند، به هیــچ  عنوان دقیق و 
قابل اعتنا نیست. بیان مســائلي از قبیل عدم تربیت 
نیروهــاي کارآمد از ســوي مخالفان اجرائي شــدن 
قانون منع به کارگیري بازنشســتگان، القائاتي اســت 
که طبیعتا از طرف مجموعه  اي مطرح مي شــود که 
نمي  خواهند جایگاه فعلي خود را از دســت بدهند. 
در غیر این صورت طرح بحران جانشیني و جایگزیني 
نیروهــا در مقابل چنین قانوني چــه معنا دارد؟ در 
همه ادارات، همه کســاني که مشــغول کار هستند 
در طول زمان با مســائل آن حوزه آشــنا مي  شــوند. 
این موضوع به خصوص در مقام مقایســه با نســلي 
که بعد از انقلاب با تحصیلات دانشــگاهي استخدام 
شده اند، قابل  توجه است. این نسل در قیاس با نسل 
قبلــي، یعني همان افرادي که اوایل انقلاب روي کار 
آمده  بودند و تحصیلات شــان در تناسب با پستي که 
در اختیار داشــتند نبود، بهتر مي توانند ســکان هاي 

مدیریتي را به دست بگیرند.

تضاد ساختاري در سیاست
عبــاس عبدي: نامزدهــا براي کســب رأي مردم  �

مي کوشیدند و این کوشش امري طبیعي است و خلاف 
آن نامعقول اســت. بنابراین هر نامزدي باید دست به 
اقداماتي بزند که مردم بــه او رأي بدهند و حکومت 
نیز باید مردم را به پاي صندوق رأي بیاورد زیرا اساس 
مشروعیت یا اعتبار حکومت هاي امروز مبتني بر میزان 
مشــارکت و آراي مردم اســت. در این مرحله فضاي 
رســانه اي و صداوسیما باز مي شــود. قدري مناظره و 
گفت وگــو و برنامه هاي فیلترنشــده، مي گذارند. زنان 
به قول خودشان بدحجاب که همیشه در صداوسیما 
غایب هســتند در اخبار و گزارش ها به صف مي شوند 
و... نامزدهــا نیز مطابــق میل و فرهنــگ مردم نظر 
مي دهند. همان فرهنگي که از منظر ساخت رسمي به 
رسمیت شناخته نمي شود. از آنجا که در روز انتخابات 
به رأي آنان نیاز جدي هســت. این نیاز در حدي است 
که حتي براي کســب چند رأي به سود نامزد اصولگرا 
که معمم هم هســت با فردي مثل تتلو دیدار مي کند 
یا جلســات انتخاباتي با کلاه مخملي هــا مي گذارند. 
اولین سابقه این ماجرا نیز به انتخابات مجلس چهارم 
برمي گردد که در سال ۱۳۷۰ برگزار شد و اصولگرایان 
که اســب خود را براي قدرت زین کرده بودند، دست 
به دامن ورزشــکاران شدند. ورزشــکاراني که پس از 
انقلاب به کلي به حاشیه رفته بودند این بار به  عنوان 
گروه مرجع سیاســي! وارد میدان شدند و رئیس وقت 
ســازمان تربیت بدني از موقعیت خود استفاده کرد و 
آنان را به حمایت از لیست اصولگرایان واداشت. البته 
این معامله یك سویه نبود متقابلا آنان هم یك یا چند 

پله بالاتر رفتند.

سرمایه هاي دشمن، صبح  بخیر!
حســن رضایي: مســئله اصلي کشــور اکنون این  �

نیست که اروپا کي مهلت چندهفته اي آقاي روحاني 
را بــراي جبران خــروج کدخدا از برجام، تمام شــده 
تلقي خواهد کرد، SPV چي هست یا اینکه وضعیت 
فشارهاي ایمیلي به کجا رسید. مسئله این است که ما 
تا کي باید در پوشــش حمایت رسانه اي سرمایه هاي 
اســرائیل، به این روند فاجعه بار ادامه دهیم؟ مسئله 
این است که چرا جماعت زبان دنیا بلد این قدر افتضاح 
بالا آورده  اند ولي باز هــم از رو نمي روند؟ خروجي و 
تداوم چنین روندي همین مي شود که دیوانه بازي  هاي 
جدیدي چون خوشــحالي از رأي آوري دموکرات ها در 
کنگره سخن روز شود و جامعه باز هم حساسیت لازم 
را در برابر طي مســیر اشــتباه دولت نخواهد داشت. 
اینکه تصور کنیم هیلاري کلینتون برخورد ملایم تري با 

ما مي داشت حتما ناشي از حماقت است.
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على ایوبى

دکتر رضا صالحی امیری را این روزها باید در اخبار و رویدادهای ورزشی جست وجو کرد. او که در دولت اول 
حسن روحانی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، سال گذشته مدتی قائم مقامی شهرداری تهران را تجربه کرد 
و اکنون رئیس کمیته ملی المپیک است؛ البته پست ورزشی او باعث نشده خیلی از دنیای آکادمیک و مسائل 
اجتماعی فاصله بگیرد. او که دکترای مدیریت دولتی و کارشناسی ارشد علوم  سیاسی دارد، مدتی است تمرکز 
خود را روی مســئله ای با عنوان گسل های ایجادشده در جامعه ایران گذاشته است. صالحی امیری در روزی 
که میهمان ما بود، از این گسل ها حرف زد و گفت: در شرایط کنونی با یک مگا مسئله روبه رو هستیم که ساختار 
سیاسی و اقتصادی ما را تحت تأثیر قرار داده است. او معتقد است ما راه توسعه را گم کرده ایم و جامعه هنوز 
مســیر توسعه انسانی را درست طی نکرده است و همین باعث شــده تا دچار دوگانگی درونی شود. در این 

گفت وگو، احمد غلامی، سردبیر نیز ما را همراهی  کرد. در ادامه این مصاحبه را می خوانید.

دکتر صالحی امیری در گفت وگو  با «شرق»

عبور از  روحانی منجر به رادیکالیسم می شود
این روزها مشغول چه فعالیتی هستید؟ �

علاوه  بــر اداره کمیته ملی المپیــک و تدریس در 
دانشــگاه، پژوهشــی با عنوان «گســل های اجتماعی 
ایران» در دســت دارم. در این تحقیق، به این ســؤال 
پاسخ خواهم داد که جامعه ایران روی کدام گسل قرار 
دارد و فعال ترین گســل های اجتماعــی جامعه ایران 
کدام هستند و تداوم این وضعیت، جامعه را دچار چه 

بحران هایی خواهد کرد.
عناوین گسل های ۱۰گانه عبارت اند از:

۱. گسل بی اعتمادی (شکاف دولت-ملت)
۲. گسل فقر

۳. گسل بی کاری
۴. گسل حاشیه نشینی

۵. گسل ساختاری و شکاف سیاسی
۶. گسل فساد افسارگسیخته

۷. گسل قومی و فرقه ای
۸. گسل حاشیه نشینی

۹. گسل خشک ســالی و تغییر در ســاختار جمعیتی 
کشور

۱۰. گســل آســیب های اجتماعــی (اعتیــاد، طلاق، 
خشونت و...).

 درباره این گسل ها توضیح می دهید؟ �
معتقدم جامعه در آســتانه یک تکانــه قرار دارد. 
گسل را با زلزله شبیه سازی کرده ام؛ هر چقدر در زلزله 
شکاف گسل عمیق تر باشد، میزان تکانه آن هم بیشتر 

خواهد بود.
در حوزه سیاسی نیز گسل اصلی را مناقشه ساختاری 
تعریف کرده ام. مســئله اصلی این اســت که مناقشه 
ساختارها در ایران به چالشی دائمی و فرسایشی تبدیل 
شده است؛ بنابراین به جای اینکه ما به مشکلات جامعه 
به  عنــوان کانون اصلی فکــر کنیم، بیشــتر به چالش 
ســاختارها می  اندیشــیم. چیزی که در اینجا فراموش 
شــده، مردم و متن جامعه اســت. مردم از همه عبور 
کرده  اند. سؤال این است که آیا این بی  اعتمادی مستمر 
و پایدار است، یا ناپایدار؟ من معتقدم ناپایدار است؛ البته 
درصورتی که دولت بتواند سه عنصر انسجام، کارآمدی 
و اعتماد را بازســازی کند و این امر نیاز به یک سلســله 

 برنامه های عاجل و فوری دارد.
در حــوزه سیاســی، تحلیلــی اشــتباه در حــال 
شــکل   گیری اســت که مطابق آن، تمــام چالش  ها و 
فشارها متوجه دولت می  شود، درحالی که عامل وضع 
موجود الزاما دولت نیست. سنجش  های میدانی هم 
ایــن تحلیل را تأییــد می  کنند. به  عنوان مثــال، برجام 
محصول تحریم  های ظالمانه شورای امنیت در گذشته 
بوده اســت و بنابراین چالش در این حــوزه را باید در 

استمرار چالش دولت قبل تحلیل کنیم.
 با این تفاسیر چه باید کرد؟ �

جهت  گیری ما باید در حــوزه اقتصادی، همکاری، 
همدلی و نقد سازنده و مشــفقانه برای عبور از وضع 
موجود و در حوزه سیاسی و اجتماعی، دفاع از گفتمان 
اعتدال باشد. جریان اصلاحات و اعتدال در تداوم هم 
هستند. شکســت اعتدال به شکســت اصلاح  طلبان 
منجر خواهد شــد و بالعکس. نکته دوم این است که 
کانون اصلی وضع موجود، دیگرانی هستند که هشت 
سال تحریم  ها را تحمیل کردند. تحلیل ما این است که 
عبور از روحانی به ظهور رادیکالیســم در ایران منجر 
خواهد شــد؛ بنابراین باید مرزبنــدی درخصوص نقد 
دولت را معین کنیــم؛ به این معنا که عبور از روحانی 
به مفهوم ظهور رادیکالیســم است که مغایر با همه 

جهت  گیری  های سیاسی و باورهای ماست.
معتقدم دولت باید با ســه لشکر فقر، نارضایتی و 
بی کاری یک نوع هم    نوایی و هم گرایی مثبت در  راستای 
پاسخ به مطالبات داشته باشد، اما مخالفان هیچ حقی 
ندارند؛ چراکه آنها عامل ظهور این وضعیت هستند و 
به هر جهت قطع نامه  ها محصول ناکارآمدی دیگران 
بود. برجام محصول کار این دولت بود، ولی قطع نامه 
را کســانی به ملت تحمیل کردند که ژســت انقلابی 

می گرفتند و از جیب ملت خرج می کردند.
نکته سوم هم فشار خارجی است؛ فشار خارجی را 
نباید نادیده گرفت. فشار خارجی ناشی از عملکرد غلط 
و ناصواب کسانی است که مسبب این وضعیت شدند. 
در شرایط حاضر، باید توجه کرد که استراتژی دشمنان 
فشار از بیرون برای براندازی است، نه فشار برای تغییر 
سیاســت؛ بنابراین باید هوشیار بود که رفتار و عملکرد 

ما در جهت هم گرایی با بیرون نباشد.
نگران ظهور رادیکالیســم جدید در ایران هســتم. 
انگیزه این طیف عمدتا برهم زدن وضع موجود اســت 
و برای وضع مطلوب هیچ ایده  ای ندارند. همســویی 
با این جریان، ظلم به مردم اســت؛ چراکه آنها عامل 
ظهور و بروز وضعیت امروز ما هستند. مردم صاحب 
حق هستند و همه در برابر مردم وظیفه دارند. باید با 
تمام ظرفیت به مطالبات مردم پاسخ دهیم. دولت باید 
با هم نوایی، همدلی، هم گرایی و پاسخ گویی، مطالبات 
مردم را سرلوحه کارهای خودش قرار دهد. دولت باید 
اعــلام کند که من صدای ملت را شــنیدم. دولت باید 
در مقابل جریــان خارجی، مقاومت عقلانی با رویکرد 
اســتراتژیک و در مقابل مخالفان داخلی، روشــنگری 
و شــفافیت و در مقابل مطالبات انبوه مردم، خشوع، 
خضوع، پاســخ گویی، کارآمدی و اعتمادسازی داشته 
باشد. ما در جریان  شناسی وضع موجود دچار اغتشاش 
تحلیلی هســتیم. جمعی از دوســتان اصلاح  طلب، 
دولت را مســبب وضع موجود می  دانند، ولی من باور 
دارم دولت وارث شــرایطی اســت که دیگــران به آن 
تحمیل کرده اند. کانــون تحلیل این جانب بر این اصل 
اســتوار است که عبور از دولت شــاید به عبور از نظام 
منجر شــود؛ در نتیجــه باید مراقب بــود که به  جای 

رویکرد اصلاح  طلبی و اعتدالی، در دامان رادیکالیسم 
قرار نگیریم.

 اجازه دهید به دو گزینه  ای که شما مطرح کردید،  �
شــک کنیم. چرا ما به یک طیف، تندرو یا رادیکال 
می  گوییم؟ آنها همواره درصدد تخریب دولت  های 
اصلاح  طلب برآمدند و در تلاش بودند دولت  ها را 
ناکارآمد جلــوه بدهند و در بعضی مواقع هم موفق 
شدند. من می  گویم اگر ما بتوانیم یک مفهومی خلق 
کنیم که اینها را از این شکلی که ما به آنها می  گوییم 
رادیکال و افراطی دربیاوریم و درواقع آنها را دوباره 
نشانه  گذاری کنیم، امکان دارد مردم شرایط را بهتر 
درک کننــد. وقتی ما به آنــان می  گوییم رادیکال   و 
افراطی  ، این از بُعد رفتارِ سیاسی آنها نشئت گرفته 
که مــا عقلانیتشــان را قبول نداریم امــا نتیجه  ای 
که حاصل می  شــود، به نفع آنهاســت و معمولا به 
ضررشــان تمام نمی  شــود. آنها وقتی حرکت  های 
افراطــی   می  کنند ایــن حرکتِ افراطــی از نظر ما 
افراطی و مذموم اســت ولی برای خودشان نتایج 
مثبتی بــه بار می  آورد. من قائل به این هســتم که 
باید روی این واژه تردید کرد، نمی  دانم جای آن چه 

چیزی می  شود قرار داد و دوباره نشانه  گذاری کرد.
سؤال مهم  تر اینکه اصلا چرا عبور از روحانی؟ چرا 
ما به این واژه شک نمی  کنیم که چه اتفاقی افتاده است 
که ما باید از روحانی عبور بکنیم؟ اصلا زمینه  های عبور 
از روحانــی وجود ندارد، برای چــه باید عبور کنیم؟ با 
چــه ملاک  ها و معیارهایی باید عبور کنیم؟ نکته مهم 
این اســت که ما از چه باید عبــور کنیم؟ می  خواهیم 
به کجــا عبور کنیم؟ مثلا زمانی آقــای خاتمی درباره 
توسعه سیاســی صحبت می  کردند، ما هم می  گفتیم 
این توســعه سیاسی هر چقدر گسترش پیدا کند منجر 
به دموکراســی و آزادیِ بیشتر می  شــود، الان ما اگر از 
آقای روحانی عبور کنیم منجر به چه می  شود؟ یعنی 
چه چیزی پیش روی ماســت؟ آیا اصلا الزامی دارد ما 
از آقای روحانی عبور کنیم یا همین شــرایط موجود را 
باید بهینه کنیم و ساختارهای این شرایط آن قدر تنومند 
نیست که شما بتوانید از این شرایط عبور کنید و به یک 
جای بهتری برسید و به مطلوبیتی دست پیدا کنید، نظر 

شما در این زمینه چیست؟
مسئله ما تک  ساحتی نیســت، بلکه به مسئله ای 
پیچیده  تبدیل شده و با یک مگامسئله روبه روییم که از 
یک طرف ساختارِ سیاسی با تنشی داخلی و هم زمان با 
تنشی اقتصادی مواجه است که هزینه های آن را مردم 
می پردازند. از طرف دیگر، با پدیده مهم تری مواجهیم 
و آن تحولات منطقه  ای اســت؛ در هر صورت ساختارِ 
منطقه در حال تغییر اســت، پــروژه داعش تقریبا به 
اتمام رسیده است و خاورمیانه آبستنِ شرایط جدیدی 
شــده اســت. در فضای قبلی نقش برتری داشــتیم؛ 
بنابراین به حق، سهمِ واقعی خود را مطالبه می  کنیم. 
دنیــا در مقابل این مطالبات مقاومــت می  کند. طرحِ 
بحث  هایی که دانمارک یا فرانســه می  کنند ریشــه در 
همین موضوع دارد و  باور دارند که ظهورِ قدرت جدید 

در خاورمیانه باید مدیریت شود.
نکته سوم آن است که همه به دنبال یک اصل تحت 
عنوان «توسعه» هستیم اما راهِ توسعه را گُم کرده  ایم. 
توسعه از توسعه انسانی آغاز می  شود، ولی جامعه ما 
هنوز مسیرِ توسعه انسانی را درست طی نکرده است. 
توسعه انسانی از آموزش وپرورش، جامعه، خانواده و 
دانشگاه آغاز می  شــود. هنوز مسیر توسعه انسانی را 
طی نکرده ایم؛ بنابرایــن جامعه دچارِ نوعی دوگانگی 
یا دوآلیســمِ درونی شــده اســت. این مســئله بسیار 
اساسی است اما کمتر به آن پرداخته  ایم. من معتقدم 
کــه برای عبور از فضای فعلی نیازمند یک نقشــه راه 
و الگوی مدیریتِ اســتراتژیک هستیم و نمی  توانیم با 
تحلیلی تک  وجهی یا تک  ســاحتی به مسئله ای بزرگ 
پاســخ بدهیم. ما با یک مگاپروژه روبه رو هستیم و اگر 
نتوانیم تحلیل و تبیینِ دقیقی از شرایط موجود داشته 
باشــیم، نمی  توانیم آینده روبه رو را تصویر کنیم که به 
کــدام دلیل باید پیش برویم؛ مــا پیش از هر چیزی به 

نقشه راه نیاز داریم؛ باید مسئله  های اصلی  مان را روی 
این نقشــه پیدا کنیم و بعد چگونگیِ عبــور از آنها را 

مشخص کنیم.
در اینجا دو نــگاه وجود دارد؛ یک نگاهِ کلان که به 
آن «رویکرد ملــی» اطلاق می  کنیــم. در این رویکرد، 
دولت به  عنوان پازل تعریف می  شود که مجموع نظام 
سیاسی نیز هرکدام  اجزای این ساختار کلان را تشکیل 
می  دهند. قوه قضائیه، مجلس، احزاب، نخبگان، زنان، 

جوانان و... هرکدام بخشی از این پازل هستند.
رویکــرد دوم این اســت که ما ســطح مســئله را 
بــه دولت تقلیــل دهیــم و کل مســئله را از دریچه 
دولــت تحلیــل کنیم. در ایــن نگاه، انحــراف تحلیل 
شــکل می گیرد. تلاش زیادی انجام می  شود که همه 
مسئولیت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، منطقه  ای 
و بین  المللی را متوجه دولت کنند و دیگران استراتژی 
فــرار به جلو را انتخــاب کرده  اند. همه قــوا، نهادها، 
نظام  ها و ســاختارهای رســمی و مدنی در این حوزه 
نقــش دارند و نقش  های آنها هم پررنگ اســت. مگر 
می  شود نقش مجلس، قوه قضائیه، مجمع تشخیص 

مصلحت و... را در وضع موجود نادیده گرفت؟
رویکــرد اســتراتژیک یعنــی داشــتن نقشــه راه، 
تحلیل دقیق از محیط اقتصادی، اجتماعی، سیاســی 
و منطقــه  ای و بین  المللی و مکانیســم عبــور از این 
چالش  ها. فرض کنید حادثــه زلزله پیش می  آید، این 
زلزله خســارات ســنگینی وارد می  کند. ما دو رویکرد 
می  توانیم داشــته باشــیم: یک رویکرد حســرت  گونه 
اســت، تأســف و تأثر مســتمر نســبت به ظهور این 
پدیده، رویکرد دوم رویکرد پیشــگیرانه است که همه 
ظرفیت  هــای لازم را به کار بگیریم چراکه وقوع زلزله 
قطعی اســت. ایــن روش هزینه  های کمتــری به ما 
تحمیل می کند مانند کاری که ژاپن کرده است. برخورد 
با مســئله یعنی کاهش میزان صدمات و خســارات 
اجتماعــی و اقتصادی بــا مکانیســم  های خاص که 
عمدتا رویکردهای اجتماعی اســت؛ یعنی استفاده از 

مجموعه ظرفیت  های ملی.
در تحولات اخیر به تحلیل جمعی از دوستان نقد 
داشته و دارم و آن اینکه نوعی همسویی میان بخشی از 
جریانات خودی با جریانات رادیکال مشاهده می  شود. 
سه طیف سیاسی در کشور وجود دارند: یک طیف که 
از آن به  عنوان اصلاح  طلبان نــام می  بریم، اعتدالیون 
و سایر جریانات همســو و همچنین نخبگان و جریان 
روشنفکری در این طیف تعریف می  شوند. جریان دوم، 
طیف اصولگرای معتدل یا میانه  رو هســتند که منافع 
و مصالــح ملی را مقدم بر منافع سیاســی می  دانند و 
درعین حال با گفتمان اصلاحات و اعتدال شکاف دارند. 
جریان ســوم، رادیکال ها هستند که اصولا همیشه به 
دنبال تخریب وضع موجود هستند. اساس سازه ذهنی 
آنها تخریب وضع موجود اســت، هیــچ ایده  ای برای 
ساخت وضع مطلوب ندارند. ما این جریان را افراطی 
و تخریبگــر می  دانیــم و بزرگ  ترین ضعــف این طیف 
نداشــتن شناســنامه اســت. از مفهوم طیف و جریان 
استفاده می  کنیم چراکه فاقد سازمان و سامان سیاسی 
هســتند، ولی جریان اصولگرای میانه  رو دارای تفکر و 
ســامان سیاسی است. آقای لاریجانی را لیدر این تفکر 

می شناسیم. 
من معتقدم جریان رادیکال اساســا ســازه انقلاب 
اسلامی را دچار بحران خواهد کرد. آنها از هر حرکت 
مثبتی یک تحلیل منفی خواهند داشــت. اگر کشــور 
توسعه اقتصادی پیدا کند، آن را الگوی غربی می دانند، 
اگر توسعه سیاسی پیدا کند آن را تفکر نزدیکی به غرب 
تحلیل و تلقی می کنند، اگر در حوزه فرهنگی تحولی 
شکل بگیرد، آن را محصول  غرب می دانند. با هر رفتار 
و سیاســتی در مقام مخالفت ظاهر می  شوند. رویکرد 
جریان رادیــکال پوپولیســتی، هیجانــی، موج  گرایی 

و تخریب  گرایی است.
من معتقدم مخالفان دیروز خاتمی مخالفان امروز 
روحانی هم هستند و فقط عناوین  شان تغییر پیدا کرده 
اســت. مثلا در جریان فســاد، فقط دولت را محکوم 

می  کنند. من نه منکر فســاد هســتم و نه تحت هیچ 
شــرایطی معتقد به رهاکردن فساد هستم. اتفاقا باید 
همه  جانبه با فســاد مقابله کرد، یکی از عوامل بقای 
نظام سیاســی، شــفافیت و مقابله با فســاد است اما 
جریان رادیکال این فســاد را به دولت منحصر می  کند 
ولی جریان اصلاح  طلبی و میانه رو این مسئله بنیادی 
را متوجــه همه بخش های کشــور می  دانــد که باید 

همه  جانبه با آن مقابله کرد.
 پس در تحلیل شما مسئله عبور از روحانی اصلا  �

مسئله  ای نیســت و عبور از وضعیت موجود است. 
وضعیت موجود را شما با دولت گره نمی  زنید؟

من معتقدم عامل وضع موجود ســه پدیده است: 
۱. چالش  های ناشی از تحریم   ها و فشارهای خارجی؛ 
۲. بــی کاری، فقــر و نارضایتــی طبقات فرودســت؛ 
۳. ناکارآمدی و ســوءمدیریت؛ تداوم وضع موجود به 
گسترش بی  اعتمادی و شکاف دولت-ملت می انجامد.

 که اینها هم یک شبه اتفاق نیفتاده است. �
خیــر. محصول یک فرایند اســت. نتیجه این ســه 
عامل افول اعتماد و سرمایه اجتماعی است. معتقدم 
که بی  اعتمادی ریشه  دار نیست و آقای دکتر روحانی با 
تجربه طولانی، توان مدیریتی و درک روشــن از شرایط 
ملی، منطقه  ای و بین  المللی قطعا از این شرایط عبور 
خواهد کرد. عــده  ای تلاش می    کنند دولــت را در این 
مرحله زمین  گیر کــرده و آن را ناکارآمد نشــان دهند. 
این مســئله خارج از مطالبات بحق مــردم بوده و در 
آن نوعی هم گرایی میــان دو جریان رادیکال داخلی و 
جریان برانداز بیرونی مشاهده می  شود. دشمن بیرونی 
سازماندهی گسترده ای برای براندازی انجام داده است 
که کانون آن در واشــنگتن، تل  آویو و ریاض اســت، این 
مثلث همه ظرفیت خود را بسیج کرده تا نظام سیاسی 
را از بیرون دچار بحران کند و با تشدید فشار حداکثری 
به دنبال شکل  گیری یک شورش داخلی در ایران شکل 
هســتند. آنها به دنبال یک خیزش داخلی هستند و با 
هزینه  های ســنگین و به کارگیری امپراتوری رســانه ای 
تلاش دارند مردم را نسبت به آینده نگران و ناامید کنند.
عبور از روحانی پیامدهای نگران کننده ای به همراه 
خواهد داشت. گسل  های ده  گانه اجتماعی، این تصور 
ناگوار را به ما دیکته می  کند که عبور از روحانی ممکن 
است به عبور از نظام منجر شود؛ بنابراین اگر به بقای 

نظام می  اندیشیم، باید به بقای دولت هم فکر کنیم.
هیچ دولتی بهتر از همین دولت و شــخص آقای 
روحانی نمی  تواند از این بحران  ها عبور کند. دولت در 
چهار سال اول توانست بر انبوهِ مشکلات فائق بیاید، 
جواب همه شــما مثبت اســت، پس می  توان تجربه 
دولت یازدهم را تکرار کرد اما با اصلاحاتِ جدی هم 
در درون دولت و هم در ســطح نظام سیاسی. مثال 
روشــنی بزنم. این لوایحی که در مجلس وجود دارد 
آیا در جهت کاهش بحران دولت مؤثر است یا خیر؟ 
کانون  های قدرت در خــارج از دولت باید به این باور 
برســند که عبور از دولت به منزله عبور از نظام است؛ 
بنابراین باید همه ظرفیت  های لازم را فراهم کنند که 
دولت بتواند از این بحران عبور کند. یکی از بزرگ ترین 
چالش های منطقه    ای ما در چند سال اخیر، عربستان 
بود و هست. چه کسانی مناســبات ما را با عربستان 
تخریب کردنــد؟ دولت آقای روحانی وارثِ وضعیتِ 
ناگوارِ سیاســت منطقه  ای اســت که دیگران برای او 
ایجاد کردند. اگر بناســت محاکمه  ای شــکل بگیرد، 
ابتدا باید محاکمه علنیِ کســانی شکل می  گرفت که 
اوضاع را به اینجا کشاندند. اگر در قضیه زهرا کاظمی 
یک نفر در قوه قضائیه فدا می  شــد و ما به دنیا اعلام 
می  کردیم عملی خودســر صورت گرفته - که واقعا 
نیز این  گونه بود- امروز ما دچار چنین چالش  هایی با 
کانادا نمی  شــدیم. اگر ما در قضیه عربستان آن چند 
نفر خودســر را در دادگاه به صــورت علنی محاکمه 
می  کردیم و به دنیا می  گفتیــم ما با این عمل موافق 

نبودیم، امروز چالش  های منطقه  ای نداشتیم.
 قبل از اینکه شما نقشه راهتان را توضیح بدهید  �

که این نقشــه راه چیست، من اســتناد می  کنم به 
گفته هانتینگتون که فکر می  کنم الان نزدیک است 
به چیزهایی که در دغدغه  های ذهنی شماســت. 
هانتینگتون معتقد است ما هیچ وقت نباید مسائل 
اقتصادی را وابســته به مســائل سیاسی بدانیم، 
مســائل اقتصادی می  تواند محرکِ مسائل سیاسی 
باشــد اما مسائل سیاسی مســتقلا اقدام می  کند و 
کشورهای در حال توسعه را دستخوشِ تغییر می  کند 
و حرفش این است که اگر کشورهای در حال توسعه 
مانند کشور ما که ســازمان  ها و نهادهای مستقل و 
نهادهای مقتدری ندارند، دســتخوشِ بحران  های 
زیادی می  شــوند، علتش این اســت که نهادهای 
مستقل شــکل نگرفته و همواره دولت یا حکومت 
ناچار اســت وارد عمل شــود و اینها را کنترل کند. 

نقشه راه شما از کدام مسیر می  گذرد؟
اولین و مهم ترین اســتراتژی عبور از چالش های 
موجود، وفاق و انســجام ملی میان همه کانون های 
قــدرت در درون نظام سیاســی اســت. دومین نیازِ 
جامعه ایران ســامان  یافتگی سیاسی است. ما دچار 
یک آشفتگی هستیم. الان رسانه ها ازجمله روزنامه 
«شــرق» مســئولیت احزاب و نهادهای مدنی را به 
دوش می کشند. این سیاست نمی  تواند تداوم داشته 
باشــد. به همین خاطر گزارش یک آسیب اجتماعی 
در روزنامه شــما باعث عصبانیت برخی می  شــود. 
چون در جامعه سامان  حزبی یا تشکل  های مدنی که 
حلقه واســط نظام سیاسی با متن اجتماعی هستند، 
وجود ندارد. اصلی ترین رویکرد نظام باید سامان یابی 

سیاسی باشد. 
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